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پيش جرقه هاي انقلاب كبير فرانسه 
در اوایل ماه سپتامبر سال 1715 میلادي لویي چهاردم 
كه در دوران سلطنت خود فرانسه را به سر افكنده گي، 
ضعف و انحطاط دچار كرده بود، درگذشت، تا مردم 

فرانسه و اروپا نفس راحتي بكشند.
وجود  قانوني  وارث  هیچ  چهاردهم  لویي  از  پس 
نداشت كه به جانشیني وي درآید به جز نتیجه اش 
"لویي  نام  به  بود  ساله  پنج  و  كودكي خردسال  كه 
پانزدهم". و باز هیچ شاه زاده و یا نجیب  زاده اي نبود كه 
ولیعهد و نایب السطنه ي قانونی این كودك خردسال 
بشود، به جز فردي به نام " فیلیپ" فرزند " فیلیپ اول" 
برادر دوجنسیتي لویي چهاردهم پادشاه در گذشته. " 
فیلیپ" كه در حال حاضر به عنوان نایب السطنه ي 
كودك پنج ساله، اما پادشاه فرانسه، تمام رقباي خود 
را پس زده و زمام امور فرانسه را در دست گرفته بود از 
همسر دوم " فیلیپ اول" شارلوت الیزابت بود. فیلیپ 
در تمام سال هایي كه به عنوان نایب السطنه ي لویي 
پانزدهم )كودك پنج ساله( عملًا پادشاهي فرانسه 
را در اختیار داشت، این كشور را از نظر سیاسي، 
اجتماعي و اقتصادي دچار فراز و نشیب هاي بحراني 
و خطرناكي كرد. فیلیپ در پندار و كردار خود مظهر 
پلیدي، دروغ، زن باره گي و زنا بود اما کارهای مثبت 
و خدمات مالی و اجتماعی وی نیز بسیار قابل توجه 
بود. نخستین اقدام فیلیپ این بود كه دو روز قبل از 
انجام مراسم به خاك سپاري لویي چهاردهم فرمان داد 
تا تمام زندانیان زندان باستیل به جز آنان كه به جرم 

خیانت به فرانسه زنداني شده بودند، آزاد گردند. 
فیلیپ كه با هزاران ترفند و حیله  اینك نایب السطنه، 
بر  علاوه  بود،  شده  فرانسه  كاره  همه  و  ولیعهد 
حیله گري هاي  و  مالي  اخلاقي،  ناسازگاري هاي 
سیاسي اش اگرچه به ظاهر خود را یك دین دار و 
پروتستان معتقد معرفي مي كرد، اما هرگز چنین نبود. 

باورهاي مذهبي محكم و عقیده دیني روشني نداشت. همین آدمي كه در زمان لویي چهاردهم پرهیزگار و مرد 
دین و كلیسا می نمود، در دوره نایب السطنه اي اش كه در حقیت سلطنت بر فرانسه بود فرمان داد تا كتاب های 

كفرآمیزي از نویسنده گان و فیلسوفاني مانند : ولتر، مونتسكیو و فونتنل منتشر شوند. 
انتشار این كتاب ها انتشار عقاید و باورهاي فیلسوفان نامي این عصر، دموكراسي خواهي  جامعه، تنفر 
روزافزون مردم از دغل بازي و حیله گیري هاي كلیسا، دخالت دین در تمام شئون زندگي مردم، فرومایه گي، 
بي بندوباري، سستي اخلاق و زناكاري آشكار بسیاري از روحانیون مسیحي، ناپایداري تصمیم گیري های 
حكومتي، فساد دستگاه حاكمیت و سلطنت، شیطان صفتي فیلیپ به عنوان نایب السطنه و صدها مشكل 
اجتماعي دیگر زمینه هاي عمومي، فرهنگي، اقتصادي و سیاسي فتح زندان باستیل و انقلاب كبیر فرانسه را 
آماده مي كرد. بسیاري از نویسنده گان، آزادي خواهان، نجیب زاده گان و حتا مردم عادي در دوره ولایت عهدي 
فیلیپ به زندان باستیل افتادند از جمله فرانسوآ ولتر كه در سال 1718 پس از تحمل محكومیت از باستیل آزاد 
شد. فراموش نکنیم که همین فیلیپ )نایب السطنه( به محض انتخاب به عنوان نایب السلطنه فرمان داد تا تمام 
زندانیان زندان باستیل )به استثنای جنایت کاران( از زندان آزاد شوند. این موضوع واقعیت آشکاری است از 

دوگانه گی فکر و اندیشه ی مردی که امروز سکان رهبری فرانسه را برعهده دارد.  
در این سال ها، پیش تر و پس تر از این سال ها، فرانسه در تسخیر افكار ضد اخلاق، ضد مسیحي و پیكار با 
دین دست و پا مي زد. در حوزه نشر، آثار فراواني به صورت رسمي، غیررسمي یا مخفیانه به چاپ مي رسیدند 
و نویسنده گان بسیار مشهور و پرآوازه این دوره با آگاهي دادن به توده ها افكار و عقاید مردم را نسبت به 

واقعیت ها روشن مي كردند. 
سال ها پیش تر از آن كه فرانسوآ ماري آروئه )ولتر( به نقد از كلیسا و دخالت دین در دولت و شئون زندگي 
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بي ایماني، لاییسم و بي بندوباري سرشار و آكنده بودند. هر آن كس كه به این كافه ها مي آمد، آشكارا از این كه 
قراردادهاي اخلاقي جامعه را زیر پا مي گذارد خرسند بود. به كلامي دیگر، شرط روشن فكري در این روزهاي 

فرانسه یعني همین چیزي كه در كافه هاي پاریس جریان داشت. 
در موازات بي ایماني، بي بند و باري، بي اعتقادي، بي دیني و فساد رو به افزایش اخلاقي در بین طبقات بالاي 
جامعه كه دامن كلیسا را نیز آلوده تر از هر زمان كرده بود، بي كاري، فقر، گرسنه گي، بي عدالتي اجتماعي و 
هرزه گي پایه هاي اخلاقي جامعه را سست كرده و طبع سركش طبقات فرو دست را فرو دست تر و دامنه ي فساد 

و تباهي طبقات مرفه را گسترده تر كرده بود. 
سرتاسر فرانسه در این سال ها در زیر سایه ي سنگین ترس از افراد شرور، جنایت كاران و راه زنان به سر مي برد. 
زن باره گي، زناكاري، خیانت جمعي شوهران نسبت به همسران و خیانت جمعي زنان نسبت به شوهران در 
بین تمام طبقات اجتماعي و به بار آمدن هزاران فرزند نامشروع و بي سرپرست، امري بسیار معمولي به شمار 
مي رفت كه استحكام قوانین و زیرساخت هاي اخلاقي جامعه را سست كرده بود. شگفت  این كه نیروي انتظامي 
قدرت مند فرانسه تمام این جنایات را مي دید، دم نمي زد و در شرارت ها شریك جنایت كاران، باج گیران، زنان  

بدكاره، زناكاران و دزدان بود و از تمام آن ها باج مي گرفت و در پنهان كاري اسرار آن ها شركت داشت. 
هنوز 3 سال از نیابت سلطنت فیلیپ نگذشته بود كه فرانسه در بحران وحشت انگیز فساد اخلاق، زن باره گي، 
فاحشه گي آشكار و پنهان، رشوه، دزدي، شراب خواري افراطي، عصیان عمومي، بي دیني، ضدیت با كلیسا، 
فساد وسیع و گسترده مسیحیت، كلیسا و كشیشان، فرو افتادن شدید معتقدات مذهبي مردم، بي بندو باري، 
فساد دستگاه هاي اداري و دولتي، عصیان جنسي، ارضاي نفس سر به  طغیان كشیده، فقر شدید، بي كاري، 
بي عدالتي گسترده، جنایات بدون مكافات و صدها نابه ساماني سهمگین دیگر پدپده هاي معمولي جامعه ي 
فرانسه بودند كه به سرگرداني و ناشكیبایي عمومي مي افزودند. پاریس به عنوان مركز اروپا وقتي در بحران 
سیاسي و اجتماعی دست  و پا مي زد، بي گمان هم فرانسه و هم سایر كشورهاي اروپایي باید منتظر توفاني 
بودند كه به زودي از راه مي رسید و خیلي ها را نابود مي كرد و بسیاري از قراردادهاي تابو شده اجتماعي را فرو 
مي ریخت. شگفت این كه در این سال ها تمام طبقات اجتماعي فرانسه، به ویژه شهروندان پاریس، اشراف، 
طبقات متوسط، اهالي قلم، هنر و ادب، سرمایه داران، مقامات مملكتي و حتا »آبه« هایي كه از سوي پاپ 
وجوهات شرعیه دریافت مي كردند در رسیدن به بالاترین مرتبه ي پستي، حیله گري، خیانت و اصول ضد 

اخلاقي مسابقه گذاشته بودند. 
بي پروایي در زنان، حتا زنان شوهردار، چندین و چند مرتبه از گستاخي، گستاخ ترین مردان بیش تر و فراتر بود. 

زني كه خود را تنها متعلق به شوهرش بداند یادگاري بود از زندگي هاي گذشته.
زنان در عشق بازي، دل دادن، دل بستن، عاشق شدن و تعویض مكرر معشوق نه تنها با مردان رقابت مي كردند، 
بل كه با فاصله ي زیادي از آن ها جلوتر بودند. زناشویي و ازدواج در این سال ها به شكل وظیفه اي درآمده بود 
كه نام و خانواده را حفظ كند و دارایي خاندان را محفوظ نگاه دارد، وگرنه حفاظت از كیان اخلاقي 

خانواده خواب و خیالي بیش نبود. 
شگفتا، وقتي همین زنان از زیبایي مي افتادند و سال خورده گي و پیري به سراغ شان مي آمد، به 
ویژه در دوران مادر بزرگي، معلم اخلاق مي شدند و چون كسي به طرف شان نمي رفت آن چنان 
خود را پاك دامن نشان مي دادند كه هیچ كس گمان نمي كرد كه این ها تا چند سال پیش تر از این، 
پاك دامني و اصول اخلاقي را به سخره مي گرفتند. برخي دیگر از این زنان براي این كه گناهان 
آلوده دامني آنان بخشیده شود، مؤمن مي شدند، عبادت مي كردند، به صومعه ها پناهنده می شدند و 

راه خدمت در كلیسا را پیش مي گرفتند تا از عذاب جهنم رهایي یافته و به بهشت بروند. 
فیلیپ نایب السطنه ي لویي پانزدهم در یك قمار اقتصادي و با بازي كردن با سهام، خرید و فروش 
سهام، نشر اسكناس و بالا و پایین بردن نرخ بهره بانكي در مدتي كم تر از 4 سال یعني از سال 1716 
تا سال 1720 باعث شد تا میلیون ها نفر از ژرفاي فقر به سرمایه و ثروت هایي باورنكردني دست 
یابند و به همین تعداد از میزان ثروت جامعه كاسته شده و ثروت مندان و سرمایه داران به سطح 
فقیر ترین قشر جامعه سقوط كردند. این بی تدبیری و نادانی نایب السطنه باعث شد تا بسیاری 
ساختارهای اجتماعی فرو ریزد. هیچ کس نمی اندیشید که چه گونه باید جلوی این بحران های 
اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی که فرانسه را به نابودی تهدید می کرد، گرفته شود. اقتصاد، اخلاق، 
دین، سیاست و مردم بازی چه ی آن چنان آشفته گی و نابه سامانی های اجتماعی شده بودند که 
هیچ تدبیری کارساز نبود. فرانسه و جهان متمدن آن روز و روزگار چشم به راه روی دادهای بنیان  
برافکنی بود. این راه همه  می دانستند، اما هیچ کس تاریخ آغاز آن را پیش بینی نمی کرد. هیچ کس 

نمی دانست این توفان از کجا و چه گونه و توسط چه کسانی آغاز خواهد شد 

... ادامه دارد

كند،  مذهب  متوجه  را  خود  قلم  نیش  و  بپردازد 
كتاب هاي فراواني در نقد از مذهب و فاش سازي 
جنایات دیني و اخلاقي پشت  پرده هاي سیاه و ضخیم 
كلیسا پرداخته بودند و راز و رمزهاي فراواني را از 

درون كلیساها به بیرون پرتاب كرده بودند. 
انحطاط  سمت  به  ولتر  از  زودتر  بسیار  مسیحیت 
كشیده شده بود. دوپویي در سال 1717 و ماسیون در 
سال 1718 میلادي نوشتند، " ماده گرایان پاریس را 
اشغال كرده اند" و »خداناشناسي و ضدیت با مذهب 
اینك به صورت امتیازي براي نزدیكي به بزرگان 

جامعه درآمده و مایه ي افتخار آدم ها شده است.«
»فیلیپ«كه اینك فرمان رواي مطلق فرانسه شده 
است، به بخت خوش خود و یا به حیله گري و زرنگي 
یك شبه به آن چنان مقامي دست یافت كه در سرتاسر 
زندگي هرگز فكرش را هم نكرده بود. فیلیپ اینک 
ضد  و  مبالات ترین  بي  اعتقادترین،  بي  از  یكي 

اخلاق ترین مقامات بالاي فرانسه به شمار مي آمد.
مادر فیلیپ در سال 1722 و چندي پیش از مرگ اش 
میان  در  چه  پاریس،  در  نمي كنم  »باور  بود،  گفته 
روحانیون و چه در میان مردم عادي، صد نفر داراي 
ایمان راستین مسیحي و مؤمن واقعي به منجي ما 
مرا  وضع  این  باشند.  داشته  وجود  مسیح  عیساي 

هراسان كرده است«
فرانسه و شهرهاي بزرگ اش، به ویژه پاریس در این 
سال ها در تب و تاب بي بند و باري و بي ایماني به 
سمت و سوي سرنوشتي نامعلوم كشیده مي شدند. 
كافه هاي پرآوازه پاریس : »پروكوپ، گراد و...«به 
روشن  عبادت گاه  و  صومعه  پرستش گاه،  صورت 
از  كه  بود  نویسنده گان و شاعراني درآمده  فكران، 


